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به یاد پرویز کلانتري فقید
نقاش مناظر در قرنطینه 

همیشــه بایــد بــه خاطر داشــت کــه هنر  �
یعنــی تمــام جهــان پیرامونی مــا؛ از اتاقی که 
هرچقدر ســاده باشــد و در آن زندگی می کنیم 
و در میــان دیوارهایش و میــان میز و صندلی و 
روی تکه فرشــش در محاصره ایم، تا دشت ها و 
صحراهایی که تا چشــم کار می کنــد، به ادامه 
خــود مشــغول اند و در ابعــادی بزرگ تــر آنها 
نیز محصورند. این وســعت بیکــران از جزئیات 
کوچک ماننــد ترکی بر دیوار یــا ریگی در بیابان 
تا کلیات بزرگ و بی نهایتش مانند آســمان آبی 
و دریــاي بی انتها بــه ظرافت طراحی شــده و 
حجــم گرفته اند و جدا از اینکه خود اثری هنری 
و تعاملــی هســتند، همیشــه الهام بخش هنر 
و ســوژه های درخشــانی برای خلــق اثر هنری 
خواهند بود. شــاید توجه به همین ها و تماشای 
درســت همین مناظر عادی دوروبر باعث شــده 

است بسیاری هنرمند و نقاش شوند. 

امــا از این خیــل عظیم تعداد کمــی به عدد 
انگشتان دست هستند که می توانند به جهان تازه 
و خلق به معنای خلق دســت پیدا کنند و با دقت 
در چگونگی به تصویرکشــیدن و جانمایی معنایی 
کــه حاصل بینش و مطالعــه و جهان بینی خالق 
اثر اســت، از برخی و اندکی کم شــمار هنرمند به 
وجود آید که جهان ما را زیباتر و ما را در توجه به 

پیرامون دلگرم تر و کنجکاوتر می کنند.
در میــان ایــن اندک شــماران بایــد بــه پرویز 
کلانتری، این استاد بی بدیل کشیدن منظره  های در 
قرنطینه اشاره کرد. مردی که سال ها با متریالی از 
جنس همین طبیعت به بیرون کشیدن زیبایی های 
در محاصره و پرداختن بــه خانه های در قرنطینه 
و گرفتار در میان دشــت ها و کویرها متمرکز شده 

است. 
پرویز کلانتری که همین چند روز پیش سالگرد 
درگذشــتش بــود، در مشــاهده و کشــف منظره 
بی همتــا و در ایده یابی و پخت وپز آنچه از محیط 
پیرامــون خود می گرفت بی بدیل بــود. او در طی 
سال ها کار برای کودکان و تلاش برای کشف جهان 
تصویری آنها، خود نیز کودکی بزرگ سال شده بود 
که در آثار درخشانی که از خود به یادگار گذاشت، 
بی انکار نگاه خردمندانه و زبــان کودکانه توأمان 
دیده می شــد که این خود گواه اتصال و تسلط او 
بر جهان تصویری کودکان و اشــراف او بر معنای 
جهان بزرگســالي اســت. همان نگاه بی آلایش و 
درعین حــال در معنی اي کــه بنیان های اثر هنری 
او بر آن اســتوار شده بودند و روایت های تصویری 
او بر آن شــکل گرفته و خود را روی بوم کشــانده 
بودند. عمده آثار او یک دعوت بی تشریفات است 
به ســرزمینی که تعادل و آرامش و زیبایی در آن 
حاکمیــت مطلــق دارد و درعین حــال یک توجه 
جدی به تنهایی انسان و در قرنطینه و مرز و حصر 
و هر عبارت جداســازنده دیگری اســت که خود 
برای خود کشیده یا تعریف کرده است. او طبیعت 
را نیز مانند انســان جــدا و در حصر و یکه می دید 
و ایــن تعریفی شــاید بود از طــرف او برای آنچه 
بر ســر زیبایی آمده اســت. زیبایی در سرزمین آثار 
کلانتری یک جای دور و یک جای تنها و یک جای 
در محاصره اســت. جایی که او یا در آسمان یا در 
کویر یا در میان کوه های دور آن را ترســیم می کرد 
و برای ترســیم آن نیز از معمولی ترین متریال ها و 

طبیعتی ترین آن سود می جست. 
از میان این متریال هــا به گمانم خاک به دلیل 
ســادگی، دم دســت بودن و معنایی کــه بر دوش 
می کشــد، از این جهت که هم شکل دهنده انسان 
بوده اســت و هم شــکل دهنده حیات انســانی و 
هم اولین اســباب  بازی کودکان قدیم، بیشــترین 
جلب توجه و  محل اســتفاده را داشته است و او 
در این قالب توانســته بهتریــن مضامین و معنا و 
تصویرسازی هایش را به وجود آورد و ارائه دهد. 

کاری که از او به درســتی هنرمندی ســرآمد و 
مدرنیســتی واقعی ساخته اســت؛ مدرنیستی که 
مبنــای کارش را بر بوم خود و محیــط پیرامونی 
خود و سنت خود گذاشــته است؛ سنتی که او به 
بهانه مدرنیزه شــدن از ان عبور نکرد، بلکه به  آان 
معنا و جلوه دیگر و منحصربه فردی را بخشــید؛ 
کاری که از هر هنرمند مدرن شــده یا علاقه مند به 

مدرن شدگی انتظار می رود. 

گالري گردي

آرمان شهرگرایی
 به وقت عسرت و حسرت

گویی زمانه ای است مستعد تأمل در باب یوتوپیا  �
و دیســتوپیای توأمــان. هر چند علــم و تکنولوژی، 
بسیاری از چشم اندازهای «دست نیافتنی» بشریت را 
این روزها ممکن کرده و حال «دســت نیافتنی «های 
تازه اســت که با ســرعت و دقت بالا جســت وجو 
می شــود. اما به قول آدورنــو در گفت وگویی که با 
ارنســت بلوخ بر ســر هگل و بالطبع مفهوم اتوپیا 
در ســال ۱۹۵۹ در فرانکفورت دارد، به قول برشت 
در این تمنا و توســعه، چیزی اساســی کم اســت. 
«مایلــم به خاطرتان بیاورم کــه چیزهای متعددی 
که به آنها رؤیاهای اتوپیایی گفته می شــود- مانند 
تلویزیون، امکان ســفر به ســیارات دیگر، برگذشتن 
از ســرعت صوت- امروز جامه عمل پوشیده است. 
با وجود این، به همان انــدازه که این رؤیاها عملی 
شده است، همه شــان جوری به کار برده می شوند 
که انگار مهم ترین مســئله مربوط به آنها فراموش 
شــده اســت، هیچ ســعادتی به بــار نیاورده اند». 
بنابراین بشریت با آنکه با موفقیت مرزهای اکتشاف 
را جابه جــا کرده امــا از مفاهیم انســانی همچون 
ســعادت و خوشــبختی، گویا فاصله گرفته است. 
بلــوخ در جواب آدورنــو کمابیش امیدوار اســت. 
او همچنــان در پــی نوعی امید الهیاتی اســت که 
فقدانــش مصیبتــی هولناک بــرای دوران مدرنیته 
خواهــد بود. بلوخ گفتارش را با این جمله اســکار 
وایلد به پایان می رســاند که «نقشــه ای از دنیا که 
جایی بــرای اوتوپیا در آن نباشــد، ارزش نگاه کردن 
نــدارد». از منظر بلــوخ، امید و آرمان شــهرگرایی، 
رابطه ای مســتحکم دارند که امــکان نوع دیگری 
از زیســتن برای انســان خســته و ملال زده را مهیا 
پاســخی  ادبیات علمی-تخیلی،  گواینکه  می کنند. 
است به همین زیستن در جهانی دیگرگون. اما اتوپیا 
همچنان می تواند مسبب به محاق رفتن امر تاریخی 
شــود و مواجهه بــا اینجا و اکنون مــا را ناممکن و 
تزیینــی کند. وضعیتی که در آن به ســر می بریم و 
از منظر انســانی و اخلاقی، بایــد به اصلاح یا تغییر 
آن مجاهدت ورزیم، با این فرارفتن ها می تواند تا ابد 
ادامه یابد. بنابراین اتوپیــا و ژانر علمی-تخیلی اگر 
خالی از ســویه های رهایی بخش باشند، این امکان 

تغییر و گسست را به نابودی می کشانند. 
امــا از منظر دیگر، میان اتوپیــا و جهان علمی-
تخیلی فاصله اســت. هســتند منتقدانــی که آثار 
تخیلــی را در یک نا-زمــان  فرض کــرده که از هر 
نوع افق اتوپیایی خالی شــده و بیش از آنکه تخیل 
سیاسی را وسعت بخشــند، موجب به محاق رفتن 
ســویه های رادیکال و امیدبخش می شــوند. همان 
نکتــه ای که کریســتیان گودن در کتــاب «آیا باید از 
اتوپیــا اعاده حیثیت کــرد؟» اشــاره دارد. گودن با 
اســتناد به کتاب «ایدئولوژی و اتوپیا» کارل مانهایم 
و از زبــان این جامعه شــناس بیــان می کند که «آیا 
نباید گذر تدریجی از سیاست به اقتصاد – گذری که 
حداقل گرایشــی ممتاز است - طرد آگاهانه گذشته 
و نیز طرد مفهوم زمان تاریخی و رهاکردن آگاهانه، 
هرگونه «ایدئال فرهنگی» را به مثابه غیبت و حذف 
هرگونــه علامت یا فرم اتوپیایی از میدان سیاســت 
تلقی کــرد». نکته ای که چند دهــه بعدتر هربرت 
مارکــوزه آن را با عنــوان «پایان اتوپیــا» خطاب به 
دانشــجویان چپ گرای آلمانی می گوید. اینجاست 
که می توان ناخودآگاه سیاســی هالیــوود را در به 
تصویرکشیدن جهان هایی مملو از عناصر برساخته 
ژانر علمی-تخیلــی به تأمل نشســت. آیا ضدیتی 
آشــکار بــا ذهنیت اتوپیایی مشــاهده نمی شــود؟ 
ســاختن انبوهی محصولات ضد اتوپیایی با عناصر 
تکنولوژیک و مرعوب کننده ژانر علمی-تخیلی؟ در 
مقابل این استراتژی مشکوک و خطرناک، کارگردانی 
همچون استنلی کوبریک را داریم که تیزهوشانه در 
پی ســاختن جهانی علمی-تخیلی با چشم اندازی 
اتوپیایی اســت. حقیقتی بس مهم کــه این روزها 
چنــدان در تولیدات هنــری کارگردان هــای جوان 
مشاهده نمی شــود. این البته می تواند یک انتخاب 
سیاســی و زیباشناســی هالیــوود باشــد که جهان 
دیگری را که مبتنی بر عدالت و آزادی است، دور از 
دسترس انســان معاصر می داند. بنابراین بیش وکم 
با آثاری دیســتوپیایی و آپوکالیپتیک مواجه هستیم 
که پایان نســل بشر را در این سیاره پیشگویی کرده و 
با دمیدن بر هراسی دائمی، زیستن در لحظه و «دم 

را غنمیت شمردن» را تبلیغ می کند.  
حال می توان در باب تئاتر این روزهای خودمان 
به تأمل نشســت. تئاتری که به جهان مجازی کوچ 
کرده و البته تولید چندانی ندارد. اما در همین دوران 
وقفه و گسست است که باید در رابطه با نسبت تئاتر 
با اتوپیا و دیســتوپیا اندیشید. اینکه گرایش به تولید 
کدام بیشتر است و گروه های اجرائی که از رئالیسم 
اجتماعــی فاصله گرفته و در پــی بازنمایی زندگی 
روزمره نیســتند، کدام چشــم انداز را مدنظر دارند، 
اهمیت می یابد. پاسخ به این پرسش ها آشکارکردن 
وضعیت اجتماعی و سیاسی تولید مادی آثار هنری 
اینجا و اکنون است. آشــکارکردن نسبت هنرمندان 
با زمانه ای که امید در آن امری کمیاب شــده. حال 
می توان بار دیگر از گفتارهایی که  چون «تعهد اهل 
قلم و وظیفه ادبیات» که کامو و سارتر می گویند، در 

باب تئاتر این روزها پرسید.

 در بوته  نقد
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گالری گلســتان به مدیریت لیلی گلستان جزء نخستین 
نهادهــای فرهنگی بود که پس از اســفند ۹۸ و فراگیری 
کرونا، مسئله تولید اثر خلاقه با این محوریت را هدف قرار 
داد. مسابقه ای برای رده سنی کودکان و نوجوانان برگزار 
شد و اخیرا نیز آثار داوری شدند. با لیلی گلستان به همین 
مناسبت گفت وگو و از چشم انداز او درباره جهان پس از 

تجربه کرونا نیز پرس وجو کردیم.

 گالری گلســتان جزء اولین نهادهای فرهنگی در  �
ایران و حتی در ســطح دنیا بود که با شیوع پاندومی 
کرونا، فراخوانی بــرای تولید اثر خلاقه داد. چطور به 

فکر برگزاری مسابقه نقاشی با موضوع کرونا افتادید؟
خب، گالری را از نیمه اسفند بسته بودم و بی کار شده 
بودم و در قرنطینه  ای جدی بودم. نه کســی می آمد و نه 
کســی می رفت. من هم آدمی نیســتم که بی کار بمانم. 
پس بــه فکر یک مســابقه افتادم. فکر کــردم اگر برای 
بچه های زیر ۱۰ ســال باشــد خیلی جذاب تــر و بامزه تر 
و با خیال پردازی بیشــتری خواهد بــود. به نحوه اجرا و 
چگونــه عمل کردنش خیلی فکر کــردم. به تبلیغات و 
چگونه اعلام کردنش و اطلاع رســانی اش هم مدام فکر 
می کردم. یک هفته تمام شده بود فکر و ذکر شبانه روزی 
من. اول فکر کردم دســت کم روزی ســه چهار تا ایمیل 
می رسد. خب در روز وقتی را تعیین می کنم و می نشینم 
به گزینش و فایل کردن نقاشی ها و بعد از یک ماه هم که 
وقت ارسال تمام شد، سه تا را انتخاب می کنم. به اشتباه 
کار را آسان گرفته بودم. در اینستاگرام خودم و اینستا گرام 
و سایت گالری گلستان و دوســتانم و دوستان هنرپیشه 
سینمایی ام مثل صابر ابر و ویشکا آسایش که طرفداران 
زیادی دارند مسابقه را با عنوان «قرنطینه» اعلام کردیم. 
در دو روز اول ۲۰۰ عــدد ایمیل رســید و کامپیوتر از کار 
افتاد! وای اصلا فکرش را نکرده بودم و بدبختی شــروع 
شــد. دست کم روزی ۳۰ ایمیل می رســید. از ۱۰ صبح تا 
چهار و پنج عصر پای کامپیوتر بودم. از هشــتم فروردین 
تا بیستم اردیبهشت کار ها رسید و در نهایت هزار و ۲۵۶ 
عدد ایمیل باز کردم و گزینش کردم و فایل کردم. حسابی 
درگیر شــده بــودم. تمام مــدت باید شــکل نفرت انگیز 
ویروس کرونا را می دیدم و شب ها هم این شکل دست از 

سرم برنمی داشت و به سراغم می آمد! 
  گالری گلســتان در تاریخ خودش به ندرت حامی  �

کار و فعالیت هنری گروه سنی کودک و نوجوان بوده. 
چطور شد که این بار استعدادیابی کودکان و نوجوانان 

را هدف قرار دادید؟
کنجــکاو بودم ببینــم که بچه ها از لحــاظ تصویری 
چه خیال بافی هایی دارنــد و اوضاع را چگونه می بینند. 
به همین دلیل برای شــرکت در مسابقه کوچولوترین ها 
را انتخاب کردم و چه کار درســتی کردم چون تخیل در 
تصاویر بیداد می کــرد. بچه ها رها از هر محافظه کاری و 
حسابگری اند، شفاف اند و بی ملاحظه و همین کارهایشان 

را دیدنی و جذاب می کند.
 ســازوکار برگــزاری مســابقه و داوری ها به چه  �

صورت بود؟ داورها بر چه اساس انتخاب شدند؟ آثار 
با چه رویکردی داوری شدند؟

وقتی تصمیم به این کار گرفتم به عبث فکر می کردم 
که حداکثر و در نهایت ۲۰۰ اثر نقاشی می رسد. با خودم 
قرار گذاشــتم کــه خــودم داوری کنم. مــن بارها داور 
مسابقات تجسمی یا کتاب های ادبی بوده ام و می دانستم 
باید چه کنم و چه چیزهایــی را در نظر بگیرم. اما وقتی 
این حجم از کارهای رســیده را دیدم راستش را بخواهید 
خوف کردم!! و دیدم موضوع بدون اینکه بخواهم، ابعاد 
بسیار گسترده  ای پیدا کرده و خیلی جدی تر از چیزی شده 
که من تصورش را کرده بودم. پس تصمیم گرفتم ســه 
داور انتخاب کنم. طبعا باید داورهایی را انتخاب می کردم 

که با بچه ها آشــنایی داشته باشــند و در واقع بچه ها را 
بشناسند و تخیل و طنز را هم بدانند. خب فرشید مثقالی 
هم ســال هاي ســال تصویرگر کتاب های کودکان بوده و 
هم تخیل فوق العاده  ای در کشــیدن تصاویر از خودش 
نشان داده و من فکر می کنم بهترین تصویرگر کتاب های 
کودکان اســت. کامبیز درمبخش و تخیلش به خوبی در 
کاریکاتورهایش دیده می شــود و کارتونیســت و طراح 
درجه یکی اســت. تارا بهبهانی سال هاست که مدرس 
نقاشی بچه هاســت و بچه و نقاشی بچگانه را به خوبی 
می شناسد. به نظر خودم از این انتخاب ها بهتر نمی شد. 
پیشــنهادم را به این دوستان گفتم و خوشبختانه با روی 
باز اســتقبال کردند. وقتی زمان ارســال تمام شد آثار را 
به صورت فایل پی دی اف برایشــان فرســتادم تا ببینند و 
انتخاب کنند. به پیشــنهاد آقای مثقالی آثار بچه ها را به 
دو بخش کردیم. بالای شش سال و زیر شش سال. چون 
طبعا کار بچه ۱۰ساله با کار بچه چهارساله نمی توانست 
به یک چشــم دیده شــود و حتما باید جدا می شدند که 
جانب انصاف رعایت شــود. پس ایــن کار را هم کردیم. 
داورها یک هفته وقت خواستند که نتیجه را اعلام کنند 
و جالب اینجا بود که در بســیاری از مــوارد رأی ها مثل 
هم بودند و انگار که با هم مشورت کرده بودند که البته 
نکرده بودند. آقای مثقالی وقتی رأیشــان را فرســتادند، 
گفتند: «نکاتی که برای جوایز در نظر گرفته شده، شامل 
موضوع و چگونگی ارائه موضوع بود. مورد زیباشناسی 
به دلیل محدودیت مهارت و توانایی در نظر گرفته نشد» 

یعنی کاملا درست و منصفانه.
 اسپانســرهای مختلفی حامی این مسابقه شدند.  �

این اسپانسرها به چه نحو همراه شدند؟
سه، چهار روز از اعلام مسابقه گذشته بود که ایمیلی 
از مدیر اداره زیباسازی منطقه ۵ شهرداری تهران دریافت 
کردم مبنی بر اینکه علاقه مند هستند آثار برگزیده را روی 
دیواری در منطقه ۵ بازســازی کنند؟ خیلی خوشــحال 
شــدم و جواب مثبــت دادم. بعد از ردوبدل شــدن چند 
ایمیل درباره نحوه کار و اجرا متوجه شــدم که این مدیر 
جوان یک خانم، به نام ســپیده تدریســی، اهل هنر و در 
دانشگاه هنر تهران صنایع دستی خوانده است و از اینکه 
با یک خانم جوان اهل هنر طرف هستم بیشتر خوشحال 
شــدم. بعد از چند روز از دفتر مهندس کاظمی، مدیرکل 
و مشاور عالی شــهردار تهران آقای دکتر لطیف روحانی 
زنگ زدند که مــا هم می خواهیم حمایــت کنیم. بعدا 
فهمیدم که ایشــان معاون هماهنگی و پشتیبانی اداره 
کل حوزه شــهردار تهران هستند. گفتند می خواهیم هم 
از برگزیــده آثار، کتــاب چاپ کنیم بــرای هدیه دادن به 
شــهرداران داخل و خارج و میهمانانمان، هم ۱۰ جایزه 
نقدی و ۱۰ لوح تقدیر بدهیم و هم از داوران تقدیر کنیم. 
طبعا من خیلی خوشحال شدم و از این پیشنهاد استقبال 
کردم، ولــی به هرحال چون با دولت طرف شــده بودم، 
اول کمی نگــران و مضطرب بودم که قــول و قرارها و 
پیشنهاد ها نکند درست انجام نشود، که در صحبت های 
بیشتر و دیدار ایشان، این نگرانی هم رفع شد و دیدم چه 

اشــخاص علاقه مند و متعهدی در شهرداری هستند و 
چقدر بــرای این کار هیجان دارنــد و چقدر با فرهنگ و 
هنر آشنا هستند. روغن زیتون مینودشت هم در این میان 
اظهار علاقه و پیشــنهاد کرد که حمایت کند و ما بخش 
جایزه اول و دوم و ســوم زیر شش سال را به جایزه آنها 
اختصاص دادیم. بنابراین جوایز ما شد مقام اول و دوم و 
سوم بچه های بالای شش سال ازسوی گالری گلستان که 
سه، دو و یک میلیون تومان بود. مقام اول و دوم و سوم 
بچه های زیر شــش سال ازسوی روغن زیتون مینودشت 
کــه دو میلیون، یک میلیون و ۵۰۰ هــزار تومان بود و ۱۰ 
جایــزه نقدی ۵۰۰ هزار تومانی و ۱۰ لوح تقدیر ازســوی 
شــهرداری تهران و دیواری برای بازســازی نقاشی های 

برگزیده ازسوی زیباسازی منطقه ۵ شهرداری تهران.
 شــهرداری تهران با چه انگیزه  و چشم اندازی به  �

این مسابقه پیوست و چه تسهیلاتی فراهم کرد؟
 خُب فکر زیباسازی که فکری بکر و واقعا هوشمندانه 
بود که می خواست دیواری را به این کار اختصاص دهد. 
شــهرداری تهران هم مثــل تمام شــهرداری های دنیا 
که از اتفاقاتی از این دســت حمایت می کنند، پیشــنهاد 
داد. انگیــزه اش حتما حمایــت و پشــتیبانی از یک کار 
فرهنگی- هنری بود، چون به دلیل کرونا تمام کارهای ما 
به صورت مجازی بود بنابراین تســهیلاتی لازم نداشتیم. 
حــالا داریم فکر می کنیم برای اینکه بچه های بیشــتری 
تشویق شــوند و آثار بیشتری دیده شوند به جای دیواری 
در خیابانی در منطقه ۵، کاشــی هایی با نقاشــی بچه ها 
روی دیــواری در یک پارک نصب کنیم که نقاشــی های 
برگزیده بیشــتری روی کاشــی ها چاپ شوند و بچه های 
بیشتری را خوشــحال کنیم که این ایده را خیلی دوست 
دارم و امیدوارم عملی شود. البته در روز افتتاح این دیوار 
از تمام بچه ها و والدینشــان دعوت می کنیم که حضور 

داشته باشند.
 آیا بــرای برگزاری نوبت های بعدی این دســت  �

مسابقات برنامه و ایده ای دارید؟
ببینیــد مــن از خوبی هــا و جنبه هــای مثبت این 
حرکت گفتم. حالا بگذارید از مشــکلات و مصائب این 
کار هم بگویم. یکی از مشــکلاتم ایــن بود که ایمیل ها 
فقط یک عکس و یک اســم کوچک داشت. یعنی کنار 
عکس مثلا نوشــته بود آرش؛ نه ســن. نه نام فامیل و 
نه شــماره تماس. ایمیل می زدم که این مشخصات را 
هــم لازم دارم. ایمیل را دیگر نگاه نمی کردند و جوابی 
نمی آمد. به ۴۰ درصد ایمیل های رســیده چندین وچند 
بار ایمیل زدم. مشــکل دیگر من این بود که حدود ۳۰، 
۴۰ درصــد نقاشــی ها کار بچه نبــود! و والدین کمک 
کرده بودند یا همه را خودشــان کشیده بودند! مشکل 
بعدی وقتی بود که جوایز اعلام شد و والدین محترمی 
که بچه شــان جزء برندگان نبود چه ایمیل ها که نزدند 
و در دایرکت اینســتا گرام من چــه بدوبیراه هایی که به 
من نگفتند. خیلی متأســف شــدم که چــرا یک لحظه 
فکر نکردند که همین شــرکت کردن در مسابقه چه کار 
قشنگی بوده و همین هیجان بچه و سرگرم شدنش چه 

لحظات شیرینی بوده است. مادری نوشته بود که بچه 
شش ساله ام افســردگی گرفته! و شما مقصر هستید. 
نــه من مقصر نبودم، بلکه خود مادر مقصر بوده که به 
بچه تفهیم نکرده تو نباخته  ای تو یک نقاشــی قشنگ 
کشیده  ای و شرکت داده شده  ای. تو فقط برنده نشده  ای، 
همیــن. اما ایــن کار را نکرده هیچ، افســردگی بچه را 
هم بزرگ تر و آگراندیســمان کرده است. خُب این بچه 
قرار اســت فردا وارد یک اجتماع خشــن بشود و اصلا 
این جوری بــرای زندگی کردن آمادگی ندارد و مدام باید 
افسرده شــود و آرام بخش بخورد. شــاهد هستیم که 
جوانان ما مشت مشت دارند آرام بخش می خورند چون 
برای مقابله با ناملایمات بزرگ نشــده اند و همه شــان 
نازنازی بار آمده اند و این فاجعه است. همه گناه را هم 
به عهده فضا و جو حاکم می اندازند. به نظر من والدین 
هــم به اندازه فضا و جو حاکــم مقصرند و این همه از 
کمبود فرهنگ است. پس با اجازه شما و به احتمال زیاد 

نوبت بعدی ای وجود نخواهد داشت.
 فکــر می کنید نمایشــگاهی از منتخــب آثار این  �

مسابقه برای بازدید عموم برگزار خواهید کرد؟
نه، متأســفانه به دلیل کرونا گالری و ســالن ها برای 
ارائــه آثار فعلا تعطیل اند و نمی شــود ایــن کار را کرد. 
فقط شهرداری پیشنهاد داده که برای افتتاح دیوار حتما 
مراســم مفصلی با حضور هنرمندان معروف تجسمی 
و سایر هنرها مثل ســینما و تئاتر و موسیقی و بچه های 
شرکت کننده همراه با والدینشان برگزار شود که ان شاءاالله 
بی حرف پیش انجام می شود. فعلا باید دنبال یک دیوار 

مطلوب برای نصب کاشی ها بگردیم.
   مجموعا سطح آثاری را که دریافت کردید، چطور  �

ارزیابی می کنید؟
ســطح کیفی آثار خیلی بیش از توقع من بود و عالی 
بود. داورها هم همین اعتقاد را داشتند و همه مان مدام 
از این تخیل بالای بچه ها حیرت می کردیم. یکی سوپرمن 
را کشــیده بود که دارد مــی رود به جنگ کرونای لعنتی. 
یکی رســتم را کشــیده بود که با گرزش داشت به جنگ 
کرونــا می رفت. یکی پرنده  ای در قفس کشــیده بود که 
داشــت از لای میله های قفس بیــرون را نگاه می کرد و 
کنارش نوشــته بود کاش می شد بروم بیرون و پرواز کنم 
و بعد نوشته بود ما کرونا را شکست می دهیم. این شعار 
کرونا را شکست می دهیم در اغلب آثار نوشته شده بود و 
همین طور کروناهای عصبانی بودند که داشتند آدم های 
خندان و خوش را از پشت پنجره ها نگاه می کردند. یکی 
صفحــه کاغذ را به دو بخش کــرده بود و در یک بخش 
دختــری دراز کشــیده روی تختخواب که بالای ســرش 
نوشته بود: «کاش همیشــه توی خونه می موندم» و در 
بخش دیگر همان دختر روی صندلی نشسته بود و بالای 
سرش نوشته بود: «حوصله ام سر رفته از بس توی خونه 

موندم!». 
  چه تصوری درباره جهان، پس از قرنطینه و شیوع  �

کرونا دارید؟ گمــان می کنید این ویروس چه اثری بر 
سبک زندگی افراد و جامعه و همین طور آثار هنری و 

پروسه خلق آنها داشته و خواهد داشت؟
من خیلی معتقد نیســتم که رفتارها عوض می شود 
یا سبک زندگی جور دیگر می شود و رفتارمان با طبیعت 

بهتر می شود و چنین و چنان. 
در مــورد آثار هنــری فکر می کنم کــه حتما کتاب و 
فیلم های بسیاری درباره مسائل کرونایی نوشته و ساخته 
خواهد شــد. کما اینکه همین الان هم خبر نوشــتن ها و 

ساخت فیلم ها دارد می رسد.
اگر قسر در رفتیم و زنده ماندیم، من و شما می نشینیم 

به تماشا. 
به هر حال دوران عجیبی بــود و برای من تجربه  ای 
حیرت آور. من آدمی معاشرتی هستم که در روز در گالری 
این همــه قرار ملاقات و دیدار و گفت وگو دارم و عجیب 
است که به یک باره ســه ماه تمام حتی بچه هایم را هم 
نبینم و فقط با تلفن و واتس اپ رابطه داشــته باشــم و 
عجیب تر اینکه بتوانم تاب بیاورم... و دیوانه نشده ام. البته 

شاید دیوانه شده ام و خودم خبر ندارم. 

با لیلی گلستان درباره مسابقه ای که با موضوع قرنطینه و کرونا برگزار کرد

می نشینیم به تماشا
 حسین گنجی عسل عباسیان 

 منتقد 
 محمدحسن خدایى

 منتقد تئاتر 

دي
دی

ر ج
می

: ا
س

عک
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